
معارف
Maaref@kayhan.ir

پرسش:
از منظر اسلام برای واگذاری مدیریت ها و مسئولیت ها به 

افراد، چه اصلی بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است؟
پاسخ:

در اســام برای انتخاب فرماندهان، مســئولان و مدیران روی 
انتخاب اصلح تأکید فراوانی شــده است. چنانکه در تاریخ زندگی 
پیامبر گرامی اســام)ص( آمده است که آن حضرت از میان تمام 
مسلمانان، جوان بیست و چند ساله ای را به نام »عتاب بن اسید« 
بــرای فرمانداری »مکه« برگزید، و فرمانی به نام وی صادر کرد، و 
چون انتخاب این جوان با توجه به کمی تجربیات او، در میان اصحاب 
و یاران سؤال انگیز بود، و کمتر موردی در گزینش های پیامبر)ص( 
شبیه آن پیدا می شد که برای مرکز بسیار حساسی همچون مکه 
فرد بسیار جوانی را انتخاب کند، با یک جمله به تمام سؤالاتی که 
در اذهان مطرح بود پاســخ داد. حضرت رو به سوی عتّاب کرده و 
فرمود: ای عتاب! آیا می دانی تو را برای چه به این مقام برگزیدم؟ 
و بــر کدام قوم فرمانروا کردم؟ تو را فرماندار »اهل الله« عز و جل 
)اهل حرم و ساکنان مکه( نمودم، و اگر در میان مسلمانان کسی را 
برای این مقام شایسته تر از تو می یافتم، این کار را به او می سپردم! 

)اسدالغابه، ابن اثیر، ج 3، ص 385(
باز در همین زمینه پیامبر اســام)ص( به صورت یک دستور 
کلی می فرماید: کسی که چیزی از امور مسلمین را برعهده گیرد، 
پس فردی را عهده دار کار مهمی کند. در حالی که فرد اصلح از او 
را می یابد، خیانت به خدا و رسول او کرده است! )الغدیر، ج 8، ص 
291( و نیز در حدیث دیگری از آن حضرت آمده است که: کسی 
که کارگروهی را برعهده کسی بگذارد که در میان آن گروه فردی 
از او شایسته تر پیدا می شود، خیانت به خدا و رسول خدا و مؤمنین 

کرده است. )جامع الصغیر، جال الدین سیوطی، ج 1، ص 455(
بنابراین اصل اساســی در تقســیم پستها در حکومت اسامی 
و ســپردن مدیریت ها و فرماندهی به افــراد، همان اصل گزینش 
و انتخاب اصلح و شایســته ســالاری افراد اســت و انحراف از این 
خــط، یعنــی جایگزینی ماک هــای قومی،  قبیلــه ای، جناحی 
 و بانــدی و نــژادی و... خیانتــی اســت به خــدا و پیامبر و همه 

جامعه اسامی.
در حدیث دیگری از رســول خدا)ص( یکی از نشانه  های قیام 
قیامت و نابودی جامعه بشریت، ســپردن کارها به نااهل شــمرده 
شده اســت. پیامبر اکرم)ص( می فرماید: هنگامی که امانت ضایع 
گــردد، منتظر پایــان جهان باش! عرض کردند: ای رســول خدا! 
منظور از ضایع کردن امانت چیست؟ حضرت فرمود: هنگامی که 
کارها به دســت غیراهلش سپرده شود،  منتظر پایان جهان باش! 

)السیاسهًْ الشرعیه، ص 11(
همچنین امام صادق)ع( می فرماید: برای حکمرانان پســندیده 
نیست که در سه کار کوتاهی ورزند: 1- حفظ مرزها 2- رسیدگی 
به مظالم و حقوق پایمال شده مردم 3- انتخاب افراد شایسته برای 

کارهای خود )بحارالانوار، ج 75، ص 233(
بنابراین یکی از مهم ترین دلایل عقب ماندگی کشورها، فقدان 
مدیران و رهبران شایســته و اصلــح در عرصه مدیریت و هدایت 
حکیمانــه آن جوامع خواهد بود. به همین جهت کشــورهایی که 
کادرهــای مدیریتی کارآمد و قوی را تربیت می کنند و بر مســند 
کارها می گمارند سرعت رشد و تکامل آنها بالا رفته و قله های تعالی 

و پیشرفت را سریعتر طی می کنند.

اصل انتخاب اصلح

لزوم عبرت گیری از سقوط قدرت ها

تکبر؛ ابزار جهل و تواضع ابزار عقل

پندهای حکیمانه
لقمان در اندرزهایی به فرزند خود فرمود: فرزندم! هیچ گاه میان 
گرگ و گوسفند دوســتی برقرار نمی شود، میان نیکوکار و بدکار 
نیز دوستی وجود ندارد. کسی که به نجاست نزدیک شود، لاجرم 
مقداری از آن به بدن او می چســبد، همچنین کسی که با گنهکار 
درآمیزد، برخی از روش های او را یاد می گیرد. کسی که مجادله را 
خوش داشته باشد، ناسزا شنود، کسی که به جای بدنام قدم گذارد، 
مورد تهمت و ســوءظن قرار می گیرد. کسی که با بدان همنشینی 
کند، ســالم نمی ماند. کسی که اختیار زبان خود را نداشته باشد، 
پشیمان می شــود. فرزندم! بنده نیکان باش و فرزند بدان مباش! 
فرزنــدم! امانت پــرداز باش، تا دنیا و آخرتت ســالم بماند و امین 
باش، زیرا که خدای متعال خیانتکاران را دوســت ندارد. فرزندم! 
 وقتی دلت گنهکار اســت، به مــردم چنان وانمود مکن که از خدا 

می ترسی. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- میزان الحکمه، حدیث شماره4429

قال الامام الکاظم)ع(: »ان الزرع ینبت فی الســهل و لا 
ینبت فی الصفا، فکذلک الحکمهًْ تعمر فی قلب المتواضع، 
و لا تعمر فی قلب المتکبر الجبار، لان الله جعل التواضع آلهًْ 

العقل، و جعل التکبر من آله الجهل«
امام کاظم)ع( فرمود: زراعت در زمین هموار می روید، نه بر سنگ 
سخت و چنین است که حکمت، در دلهای متواضع جای می گیرد 

نه در دلهای متکبر.
خداوند متعال، تواضع را وســیله عقل و تکبر را وســیله جهل 

قرار داده است. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- تحف العقول، ص 396

)بدان ای سالک راه حق!( تاریخ و آنچه که به ملت ها می گذرد، 
این باید عبرت باشد برای مردم. از جمله، تاریخ عصر حاضر، ببینیم 
که چه شد، که یک همچو قدرتی از بین رفت؟ دولت ها ببینند که 
برای چه، این طور منهدم شد، یک همچو قدرتی، و اجزای دولتی، 

ادارات، ببینند که چه شد قضیه، و موجب عبرت همه باشد.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- صحیفه امام، ج 8، ص 348
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*حدیث معروف منزلت که در منابع خاصه و عامه به صورت متواتر 
نقل شده است، بر خلافت و جانشینی امیر المؤمنین )ع( صراحت 
دارد، پیامبراکــرم)ص(  هنگامی که برای جنگ تبوک مدینه را 
ترک می کردند، علی)ع( را به عنوان جانشین خود انتخاب کرده و 
فرمودند: آیا راضی نیستی که نسبت به من همانند هارون نسبت 
به موسی)ع( باشــی جز اینکه پیامبری بعد از من نخواهد بود. 

* خود حضرت علی)ع( بارها بر حق الهی حکومت خویش  اشاره 
کرده است، چنانکه در جنگ صفین فرمودند: خداوند سبحان، 
برای من برشما حقی را به جهت ولایت و سرپرستی امرتان قرار 
داده است و برای شما همانند حق من، حقی تعیین فرموده است.

* شــیخ صدوق به ســند خود از ابن عباس روایت کرده که 
پیامبر خــدا به علی)ع(فرمود: علی جان تو امام مســلمانان و 
امیرمومنان و حجــت خدا پس از من بر تمام خلق هســتی.

صفحه 6
یک شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹6 

۱۲ ذیحجه ۱4۳۸ - شماره ۲۱7۱۳

شکستنقفلنرمافزارها
س: نظر حضرتعالی راجع به شکســتن قفل ســی دی یا 
کپی رایت که الان بعضی ها دســت بــه چنین کاری می زنند 
چیست و حکم خرید چنین سی دی هایی برای مردم چیست؟

ج: لازم است که در نسخه برداری و تکثیر سی دی حقوق صاحبانش  
از طریق کســب اجازه از آنان رعایت شود و خرید آن خالی از اشکال 

نیست و رعایت مقررات و قوانین مربوط به آن لازم می باشد.

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

سخاوتمندان و متقیان
سروران مردم در دنیا و آخرت

عَــن زیدِ بنِ علــیٍّ )علیه الســام (عن ابَیه عن جــده عن علیٍّ 
نیا الَأسَخیاء و فیِ الآخِرَهًِْ  )علیهماالســام( قالْ: ســادَةُ النّاس فیِ الدُّ

الَأتَقِیاء)1(
امام سجاد )ع( فرمود:ســروران مردم در دنیا سخاوتمندان و در 

آخرت، پرهیزگاران هستند.
انســان ســخی یعنی آن کســی که به دیگران پول می دهد، به 
دیگران کمک می کنــد از جمله کمک مالی می کند، این ]افراد[ در 
دنیا سرورانند؛ اینها برای اهل دنیا رئیس و مُطاعند. اما در آخرت چه؟ 
در آخرت که بحث پول و رشوه و این حرف ها دیگر وجود ندارد. این 

روایت این را می خواهد بگوید.
نیا الَأسَخیاء جنبه  ارزشی مورد لحاظ  در جمله : سادَةُ النّاس فیِ الدُّ
نیست؛ طبیعت امر را بیان می کند؛ این ]جمله[ معنی اش این نیست 
که این سخاوت بد است یا خوب است؛ بله، اگر این سخاوت در جهت 
اهداف خوب مثل تقرب الی الله، کمک به فقیر و مستمند و کمک به 
مؤمن انجام بگیرد، کار خوبی است. اگر هدفِ دادن پول، تحقق یک 

مقصود مکرّم و قابل قبولی باشد البته خوب است.
اگر نه، هدف از این ]سخاوت[ اهداف مادی است، اهداف دنیایی 
اســت، اهداف خبیث است، برای رســیدن به مقاصد سوء است، بله، 
]این سخاوت[ بد است. بنابراین در این جمله به سخاوت نگاه ارزشی 
نیا  نشــده است ؛ طبیعت امر را می خواهد بگوید. سادَةُ النّاس فیِ الدُّ

الَأسَخیاء؛ اما در آخرت چه؟
و فیِ الآخِرَةِ الَأتَقِیاءدر آخرت، سروران مردم، بزرگان مردم، کسانی 
که در چشم خائق عظمت پیدا می کنند، انسان های با تقوا و پرهیزگار 

هستند. آنها خط هستند که میزان آنها میزان سنگینی است.
1( الامالی شیخ صدوق، ص 84

ــــــــــــــــــــــــــــ
شرح حدیث در ابتدای درس خارج ، 94/2/20

*پایگاه اطاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقاب

طرح شبهه غدیر
عده ای به اصطاح برخی بر پایه چند پیش فرض نادرست ادعا 
کرده اند که حکومت دینی امری تناقض آلود اســت و پیام غدیر، 
صرفاً بیان ولایت عرفانی و اخاقی حضرت علی علیه السام است 

نه ولایت سیاسی، از این روی آنان بر این باور ند که: 
1. موضوع جانشیني سیاسي پیامبر اسام صلی الله علیه وآله در 
مورد حضرت علي )ع( بطور صریح و شفاف و به گونه اي که محل 
اختاف نباشد، نه در قرآن و نه در روایات آمده و نه به طور خاص 

در حدیث غدیر بدان تصریح شده است.
2. تعیین نوع حکومت و تعیین حاکم »حق« مردم است. 

3. شأن فرمانروایي نبي اسام زمیني و محصول یک سلسله فعل 
و انفعالات سیاســي و مدني در مدینه بوده است و نه لزوماً الهي و 
دیني و آسماني از این رو دیگر با هیچ توجیهي نمي توان از الزامات 
منطقي آن گریخت و مثاً معتقد شد که خدا و پیامبر براي مردم 

زمامدار تعیین کرده اند.
4. حتي اگر شأن الهي امارت ده ساله نبي اسام را قبول کنیم، 
چه دلیل و یا دلایل عقلي و شرعي وجود دارد که مؤمنان را ملزم 
کند تا زمان قیامت، منشــا قــدرت و حکومت را الهي بدانند و به 

حکومت شرعي باور داشته باشند؟
5. معنا و مفهوم ولایــت در گفتار غدیر نیز مي تواند به همان 
معناي مصطلح قرآني و بر وفق ادبیات زمان پیامبر باشد. ساختار 
کام و مضامین و عبارات نشان مي دهد که در اینجا ولایت روحاني 

و اخاقي پیامبر مطرح است نه ولایت سیاسي او.)2(
با انــدک تأملی می توان دریافت که هیچکــدام از پیش فرضها و 
محورهای یاد شده، قابل پذیرش نبوده و با مبانی دینی همخوانی ندارد 
و همگی مردود و مورد نقد است که به اختصار به آن  اشاره خواهیم کرد. 

صراحت در جانشینی سیاسی حضرت علی)ع(
1. بــر خاف ادعای این مدعیــان، هم در قرآن کریم و هم در 
روایات به طور صریح و روشن، موضوع جانشیني سیاسي حضرت 
علی)ع( از پیامبر اسام صلی الله علیه وآله تصریح شده است که اینجا 
مجال پرداختن به آن نیســت اما به عنوان نمونه به برخی از آیات 

و روایات  اشاره می کنیم.
کُمُ الَلهّ وَ رَسُــولهُُ وَ الذَِّینَ آمَنُوا الذَِّینَ  در آیه شــریفه »إنِمَّا وَلیُِّ
کاهًْ وَ هُــمْ راکِعُونَ«)3( خداوند متعال  اهًْ وَ یؤُْتوُنَ الزَّ یقُِیمُــونَ الصَّ
می فرماید »سرپرست و رهبر شما تنها خدا است و پیامبر او و آنها 
که ایمــان آورده اند و نماز را بر پا می دارند و در حال رکوع زکات 

می پردازند.«
حصر ولایت در خداوند و پیامبراکرم)ص( و حضرت علی)4( دلیل 
بر این است که ولایت در آیه شریفه به معنای رهبری و سرپرستی 
است زیرا ولایت به معنی دوستی و یاری کردن، مخصوص کسانی 
نیســت که نماز می خوانند و در حال رکوع زکات می دهند، بلکه 
یک حکم عمومی است که همه مسلمانان را در بر می گیرد، همه 
مسلمین باید یکدیگر را دوست بدارند و یاری کنند حتی آنهایی که 
زکات بر آنها واجب نیست، و اصولاً چیزی ندارند که زکات بدهند، 

غدیر؛تجلیولایتسیاسیوحکومت
بخش اول

تا چه رسد به اینکه بخواهند در حال رکوع زکاتی بپردازند، آنها هم 
باید دوست و یار و یاور یکدیگر باشند. از اینجا روشن می شود که 
منظور از »ولی« در آیه فوق ولایت به معنی سرپرستی و تصرف و 
رهبری مادی و معنوی است، بخصوص اینکه این ولایت در ردیف 
ولایت پیامبر و ولایت خدا قرار گرفته و هر ســه با یک جمله ادا 

شده است.)5(
در برخی از روایات نیز تصریح شده است که این ولایت از سنخ 
ولایت سیاسی است از جمله امام صادق)ع( در تفسیر معنای ولایت 
مذکور در آیه شریفه فرمودند: »إنِمََّا یعَْنِي أوَْلیَ بکُِمْ أيَْ أحََقُ  بکُِمْ 
وَ بأُِمُورکُِمْ وَ أنَفُْسِکُمْ وَ أمَْوَالکُِمُ  الَلهّ وَ رَسُولهُُ وَ الذَِّینَ آمَنُوا یعَْنِي عَلیِّاً 
ــهًْ )ع( إلِیَ یوَْمِ القِْیَامَهًْ«)6( »انما ولیکم یعنی اولی به  وَ أوَْلَادَهُ الأْئمَِّ
شما یعنی ســزاوار تر به شما و امور شما و جان و اموال شما، خدا 
و رسول او و کســانی که ایمان آورده اند یعنی علی)ع( و فرزندان 

معصوم ایشان تا روز قیامت هستند.«
 َ در آیه دیگر خداوند متعال می فرماید: »یا أیَهَُّا الذَِّینَ آمَنُوا أطَِیعُوا الَلهّ
وهُ إلِیَ  سُولَ وَ أوُليِ الأْمْرِ مِنْکُمْ فَإنِْ تنَازَعْتُمْ فيِ شَيْ ءٍ فَرُدُّ وَ أطَِیعُوا الرَّ
سُولِ إنِْ کُنْتُمْ تؤُْمِنُونَ باِلَلهّ وَ الیَْوْمِ الْآخِر«)7(»ای کسانی که  الَلهّ وَ الرَّ

در انجام خطا لازم دانسته است و این خود یک نوع تضاد در حکم 
الهی ایجاد می کند، زیرا از یک طرف انجام آن عمل ممنوع اســت 
و از طرف دیگر پیروی از اولواالامر لازم است و این موجب اجتماع 

امر و نهی می شود.
بنا بر این از یک طرف می بینیم خداوند اطاعت فرمان اولوا الامر 
را بدون هیچ قید و شرط لازم دانسته و از طرف دیگر اگر اولوا الامر 
معصوم از خطا نباشند چنین فرمانی صحیح نیست، از این مقدمه 
چنین استفاده می کنیم که اولوا الامر که در آیه فوق به آنها  اشاره 

شده حتما باید معصوم بوده باشند« )8(
عاوه بر آیات، روایات متعدد و متواتر نیز جانشــینی حضرت 
علی)ع( را اثبات می کنند. به عنوان نمونه در حدیث مشهور یوم الدار، 
که مورد اتفاق محدثان عامه و خاصه است، پیامبراکرم)ص( در مورد 
حضــرت علی)ع(فرمودند: »ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی  فیکم 
فاسمعوا له و اطیعوه«)9( »این برادر و وصی و جانشین من در شما 

است، سخن او را بشنوید و فرمانش را اطاعت کنید«
حدیث معروف منزلت نیز که در منابع خاصه و عامه به صورت 
متواتر نقل شــده اســت بر خافت و جانشینی امیر المؤمنین )ع( 
صراحــت دارد، پیامبراکرم)ص(  هنگامــی که برای جنگ تبوک 
مدینه را ترک می کردند، امیر المؤمنین )ع( را به عنوان جانشــین 
خــود انتخاب کرده و فرمودنــد: »الَا ترَضی ان تکون مِنّی بمنزلهًْ 
هارون من موسی الّا انه لیس نبَیَ بعدی « )10( »آیا راضی نیستی که 
نســبت به من همانند هارون نسبت به موسی) ع( باشی جز اینکه 

پیامبری بعد از من نخواهد بود« 
روایــت دلالت می کند که حضرت علــی)ع( تمام مناصبی را 
که هارون نســبت به موسی و در میان بنی اسرائیل داشت- به جز 
نبوت- داشته اســت، زیرا روایت عام است و استثناء جمله الّا انه 
لا نبیَ بعدی نیز این عمومیت را تاکید می کند و هیچگونه قید و 
شرطی در حدیث وجود ندارد که آن را تخصیص بزند، بنابراین از 
این روایت به روشنی استفاده می شود که حضرت علی)ع( وزیرپیامبر 

و جانشین و خلیفه ایشان هستند. 
خود حضرت علی)ع( نیــز بارها بر حق الهی حکومت خویش 
 اشــاره کرده است، به عنوان نمونه حضرت در جنگ صفین چنین 
فرمودند: »اما بعد فقد جعل الله سبحانه لي علیکم حقاً بولایهًْ امرکم 
ولکم عليّ من الحق مثل الذي لي علیکم« )11( »خداوند ســبحان، 
برای من بر شما حقی را به جهت ولایت و سرپرستی امر شما قرار 
داده است و برای شما همانند حق من، حقی تعیین فرموده است «.
همچنین فرمودند : »کسی را با خاندان رسالت نمی شود مقایسه 
کرد و آنان که پرورده نعمت هدایت اهل بیت پیامبرند، با آنان برابر 
نخواهند بود. عترت پیامبر اســاس دین و ستون های استوار یقین 
می باشند، شــتاب کننده باید به آنان بازگردد و عقب مانده باید به 
آنــان بپیوندد، زیرا ویژگی های حق ولایت به آنها اختصاص دارد و 
وصیت پیامبر نسبت به خافت و میراث رسالت به آنها تعلق دارد، 
هم اکنون حق به اهل آن بازگشــت و دوباره به جایگاهی که از آن 

دور مانده بود بازگردانده شد.«.)12(
 حدیــث غدیر نیز همان گونه که در ادامه  اشــاره خواهیم کرد 
به روشــنی ولایت و جانشینی حضرت امیر المؤمنین )ع( را اثبات 

می کند.
عاوه بر اینکه صرف نظر از همه آیات و روایات، عقل به روشنی 
ضرورت جانشینی حضرت علی)ع( را اثبات می کند، با این بیان که 
یا باید بپذیریم که پیامبراکرم)ص( برای بعد از رحلت خودشان هیچ 
کســی را به عنوان جانشین معرفی نکردند و مردم را به حال خود 
واگذار نمودند که چنین فرضی قابل پذیرش نیست، زیرا لازمه آن 
این است که پیامبر بعد از بیست و سه سال تاش در راه تحقق و 
اجرای تعالیم اسام، برای اداره و رهبری و هدایت جامعه اسامی 
هیچ اقدامی انجام ندادند و مسئولیت اداره جامعه را بر عهده خود 
مردم واگذار کردند که تحت تأثیر جهل و نادانی و هواهای نفسانی 
قرار دارند و احتمال خطا و انحراف در انتخاب آنها زیاد اســت، در 
این صورت آیا می توان پذیرفت که پیامبراکرم)ص( رسالت خود را 
به طور کامل انجام داده اند ؟ آیا رسالت پیامبراکرم)ص(تنها محدود 
به زمان حیات خودشان بوده و هیچ وظیفه ای در قبال آینده جامعه 
اسامی نداشــتند؟ مهم تر اینکه در صورت عدم تعیین جانشین 
شایسته توسط پیامبراکرم)ص(برای مسلمانان، حجت خداوند بر 
انسانها تمام نشده و مردم برای گمراهی و عدم عمل به احکام اسام 
می توانند عذر بیاورند که رهبر و هدایت گری مصون از خطا و انحراف 
نداشــته اند؛ با باطل بودن این فرض، ثابت می شود که پیامبر خدا 
برای بعد از رحلت خودشان جانشینی معین کرده اند و با توجه به 
آیات و روایات متعدد در مورد جانشینی حضرت علی)ع(، خافت 

ایشان اثبات می شود.  
بــا وجود دلیل عقلی و چنین صراحت و شــفافیتی در آیات و 
روایات، حجت خداوند بر همگان تمام شــده و جا برای هیچگونه 
عذر و بهانه ای باقی نمانده اســت و انکار تصریح قرآن و روایات به 
جانشینی حضرت و تشکیک در آن، جز انکار و تشکیک در حقیقت 

و چشم پوشیدن بر واقعیت نیست. 
بنابــر این مشــکل در تبیین مســئله خافت و جانشــینی 
پیامبراکرم)ص( نیست، بلکه در تعصب، لجاجت و چشم پوشیدن 
بر حقیقت است و چنین افرادی در گمراهی آشکاری بوده و راهی 

برای هدایت به جز کنار نهادن تعصب و لجاجت ندارند. 
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پیوند تشیع با غدیر و قطعیت و غیر قابل انکار بودن صدور 
آن، مخالفان اسلام ناب و مکتب تشیع را به تشکیک و انکار 
پیام غدیر واداشته و دیر زمانی است که شاهد تلاش آنان برای 
مخدوش کردن پیام غدیر هستیم، غافل از آنکه غدیر همچون 
خورشــید تابانی در تاریخ اسلام خود نمایی کرده و حقانیت 
تشیع را به رخ کشــانده و جایی برای هیچ گونه تشکیک و 

تردید باقی نگذاشته است. 
در این میان متأســفانه برخی از به اصطلاح روشنفکران 
همسو با مخالفان مکتب تشیع، تردیدهایی در پیام غدیر مطرح 
کرده اند. شیفتگی به آموزه های غربی و وادادگی در برابر آن از 
یک سو و عدم درک و شناخت لازم مبانی و آموزه های دینی از 
سوی دیگر موجب شده تا این عده با وجود پیام روشن غدیر 
دچار چنین خطایی شــوند. در این نوشتار که در دو بخش 
تقدیم خوانندگان عزیز می شود به ارزیابی و نقد یکی از این 

دیدگاهها)1( خواهیم پرداخت.

در مطلب حاضر نویسنده با 
انتقاد از به کار بردن تعبیر امام  
شــیعیان برای امام علی)ع(، 
به احادیثی اشاره می کند که 
در آنها تاکید شــده که امام 
ایشــان  فرزندان  و  علی)ع( 
هستند  مسلمانان  همه  امام  
و نه فقط شیعیان،  لذا جا دارد 
در رسانه ها و سخنرانی ها این 

نکته مورد توجه قرار گیرد.
***

یکی از مسائل مهم و مغفول 
مانده در حوزه فرهنگ شــیعی- 
اســامی، بی توجهــی محافل و 
رسانه ها و احیانا خطبای محترم 
کشور از عناوینی است که پیغمبر 
به امیرمومنان و اهل بیت عصمت 
و طهارت علیهم السام تخصیص 
داده اســت. یکی از آنها مســئله 
که  است  امام المســلمین  عنوان 
پیغمبر نســبت به امیرمومنان و 
اهل بیــت)ع( به کار برده اســت 
و ما بــر اثر غفلت کلمــه »امام 
المســلمین« را برداشته و »امام 
شیعه« به آنها خطاب می کنیم. در 
حالی که این تعبیر صحیح نبوده 
و بر خاف روش و سیره و سنت 

پیغمبر اسام است.
روشن نیســت که این تعبیر 
از کجا آمده و در بین ما شیعیان 
رســوخ پیدا کرده است. ما وقتی 
که به روایــات مراجعه می کنیم 
در هیــچ کجــا این تعبیــر را از 
رســول خدا صلی الله علیه و آله 
و ســلم و یا یکی از ائمه هدی)ع( 
مشاهده نمی کنیم، بلکه از همان 
نخست پیامبر صلی الله علیه و آله 
تعبیر »امام المســلمین« را برای 
امیرمومنان و امامان هدایت  داده 
اســت که در ده ها روایت به این 
مسئله اشــاره شده و ما به جهت 
روشــنگری و ظلم آشــکاری که  

علی بن ابی طالب)ع(؛  امام تمام مسلمانان
محمد جواد طبسی

نسبت به امیرمومنان و سایر ائمه 
طاهرین شده، احادیثی را که در 
منابع اولیه و اصلی به دســتمان 
رســیده از نظر می گذرانیم، در 
این احادیث عبارت امام مسلمین با 
تعابیر مشابه به هم بیان شده است:

إمام  »أنــت  تعبیــر   -1
المسلمین«

در یــک دســته از روایــات 
آمده اســت کــه پیغمبر)ص( به 
امیرمومنــان)ع( فرمود: »یا علی 
أنت إمام المسلمین« و این تعبیر 
در ده ها روایت آمــده که از باب 
نمونه به دو روایت اشاره می کنیم:

شــیخ صدوق به ســند خود 
از ابــن عباس روایــت کرده که 
پیامبــر خدا به علــی)ع( فرمود: 
»یا علی أنت إمام المســلمین و 
أمیرالمؤمنیــن و حجه الله بعدی 
علی الخلق أجمعین« ،علی جان 
تو امام مســلمانان و امیرمومنان 
و حجــت خدا پس از من بر تمام 

خلق هستی.)1(
همچنین صدوق در عیون از امام 
رضا)ع(از پدرانش از امام حسین)ع( از 
پیامبر)ص( روایت کرده که به علی)ع( 
فرمود: »یا علی أنت إمام المسلمین 
و أمیرالمؤمنین«،یــا علــی تو امام 

مسلمانان و امیرمومنان می باشی.)2(
صراحت این دو روایت به حدی 
است که جای هیچگونه شبهه ای 
باقی نمی گذارد که امیرمومنان امام 
مسلمانان است نه طایفه خاصی. 
چــرا که در ایــن دو روایت هیچ 
نمی بینیم که پیامبر به او فرموده 
باشد ای علی تو امام شیعیان می 
باشی و تاکید پیامبردر این روایات 

به »یا علی أنت امام المسلمین« 
بهترین دلیل بر همین معنا است.

خوانندگان محترم می توانند 
برای مطالعه بیشتر به کتاب های 
»بشاره المصطفی« و »التحصین« 
و »اثباه الهــداه« و »البرهان« و 

»بحارالأنوار« مراجعه کنند.
2- تعبیر »امام المسلمین« 

نسبت به هر یک از ائمه
فقهــا و محدثان و بزرگان در 
کتاب های خود از زبان معصومان 
نسبت به امیرمومنان و سایر امامان 
تعبیر»امام المسلمین« را آورده اند. 
از جمله شیخ مفید در کتاب فقهی 
خود به نام »المقنعه« در صلوات 
روز جمعه چنین فرموده: »اللهم 
صل علی الحسن و الحسین امامی 
المســلمین« خداوندا بر حسن و 
حســین دو امام مسلمانان درود 
بفرست و در همان صلوات نسبت 
به هر یک از امامان همین جمله 
فرموده  تکرار  را  امام المســلمین 
و چنین گویــد: »اللهم صل علی 
علی بن الحسین امام المسلمین« 
خداوندا بر علی بن الحســین امام 

مسلمانان درود بفرست.)3(
3- تعبیر »و هو امام المسلمین«

شــیخ صدوق و ابن ادریس و 
ابن شــاذان در فضائــل از پیامبر 

درباره شخصیت امیرمومنان ضمن 
حدیثی از سعید بن جبیر از عایشه 
از رسول خدا نقل کرده که فرمود: 
»أنا سید الأولین و الآخرین و علی 
بن أبی طالب سید الوصیین... و هو 
إمام المسلمین و مولی المؤمنین 
و أمیرهم بعدی« من سید اولین 
و آخرین هستم و علی بن ابیطالب 
سید جانشینان است و اوست امام 
مســلمانان و سرپرست مومنان و 
امیر آنها پس از من اســت. همو 
در حدیثی مفصــل از ابن عباس 
از رســول خدا روایــت کرده که 
روزی پیامبــر خدا نشســته بود، 
امام حسن)ع( وارد شد. پیامبر با 
دیدن او گریه اش گرفت. ســپس 
امام حســین)ع( وارد شد و تا او 
را دید گریــه اش گرفت. به خود 
نزدیک کرد و در ادامه حدیث می 
گوید: پیامبر درباره امام حســین 
فرمود: »و أما الحسین فإنه منی و 
هو إبنی و ولدی و خیرالخلق بعد 
أخیه و هو إمام المسلمین و مولی 
المؤمنین و خلیفه رب العالمین؛ 
امام حســین از مــن و فرزند من 
اســت و بهترین خلق خدا پس از 
برادرش امام حسن، و اوست امام 
مســلمانان و سرپرست مؤمنان و 

خلیفه پروردگار عالمیان.)4(

4- تعبیر »أئمه المسلمین«
چهارمیــن تعبیــری که در 
بســیاری از روایات به چشم می 
خورد، تعبیر رســول خدا از ائمه 
هدی)ع( به »ائمه مسلمین« است 

که شامل تمام امامان می شود.
محمد بن علی خزاز قمی در 
کتاب نفیس خود به نام کفایه الاثر 
به ســند خود از جابر بن عبد الله 
از رســول خدا)ص( در باره همه 
معصومیــن نقل کرده فرمود: هم 
خلفائی یا جابر و ائمه المسلمین 
من بعدی اولهم علی بن ابی طالب 
ثم الحسن ثم الحسین ثم.....؛ آنان 
جانشــینان من  و امام مسلمانان 
پس از من هستند که اولشان علی 
ابن ابیطالب سپس حسن ، سپس 

حسین و.. است)5(
امام ســجاد)ع( فرمود : نحن 
ائمه المســلمین و حجج الله علی 
رب العالمین ، ما امامان مسلمانان 
و حجت های پروردگار بر عالمیان 

هستیم.()6(
علــی)ع(در  مومنــان،  امیر 
حدیثــی فرمود: انا و الحســن و 
الحسین و تسعه من ولد الحسین 
خلفــاء الله فی ارضه و امنائه علی 
خلقه و ائمه المسلمین بعد نبیهم؛ 
من وحســن و حسین و نه نفر از 
فرزندان حسین جانشینان خداوند 
روی زمیــن و امین هــای او بر 
بندگانش و امامان مسلمانان پس 

از پیامبرشان هستیم.)7(
5 . تعبیر پنجم: امام امت 

پیامبر 
این تعبیر را خوارزمی در کتاب 
مناقب به ســند خود از رســول 

خدا)ص( چنین نقل کرده است: 
روزی جبرئیل  فرمود:  پیامبر 
شــادمان بر من نازل شــد، به او 
عرض کــردم: حبیب من چگونه 
است که من تو را بسیار خوشحال 

می بینم.
جبرئیل گفــت : ای محمد؛ 
چگونه خوشحال نباشم در حالی 
که چشــمم به آنچه که  خداوند 
به برادرت و وصیت و امام امتت، 
 علــی بن ابی طالب داده روشــن 

شد .
گفتــم به خاطــر چه چیزی 
چنین افتخاری به امام امت داده 

شده است؟ 
جبرئیل گفت: خداوند دیشب 
به عبادت علی با فرشــتگان خود 

فخر و مباهات کرد.)8(
آنچــه بیان شــد خاصه بر 
گرفتــه از ده ها منبــع از منابع 
اســامی بود که بــر این مطلب 

دلالت دارند. 
در پایــان جــا دارد تمامی 
روزنامه ها و مجات و رسانه های 
دیداری و شــنیداری  و خصوصا 
صدا وســیما و اصحاب تریبونها 
و منابــر و خطبا با توجه به آنچه 
گفته شد، به فرموده پیامبرعمل 
کــرده از این پس بــه جای به 
کار بردن عبــارت مثا امام اول 
شیعیان جمله امام اول مسلمانان 

به کارببرند.
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ایمــان آورده اید! اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و 
صاحبان امر را، و هر گاه در چیزی نزاع کردید آن را به خدا و پیامبر 

ارجاع دهید اگر ایمان به خدا و روز رستاخیز دارید«.
در این آیه شریفه امر به اطاعت از پیامبراکرم)ص( و اولوا الامر، 
مطلق و بدون قید و شرط است و همه امور عبادی، فردی، اجتماعی، 
سیاسی را در برمی گیرد که یکی از مصادیق آن حکومت و رهبری 
جامعه است، از این رو آیه شریفه بیانگر شأن الهی حکومت و زعامت 
پیامبراکرم)ص( و اولوا الامر است، زیرا منطقی نیست که از یک سو 
خداوند متعال به مردم دستور اطاعت مطلق از رسول اکرم و اولوا الامر 
بدهد و از سوی دیگر چنین شأن و جایگاهی برای ایشان در نظر نگرفته 
باشــد ؟ و با توجه به اطاق امر به اطاعت، تنها مصداق اولوا الامر، 
امیرالمؤمنین و سایر امامان معصوم)ع( می باشند، چه اینکه امر به 
اطاعت مطلق در همه امور با وجود احتمال خطا و انحراف در ولی 
امر از سوی خداوند متعال مستلزم گمراهی و انحراف انسانها خواهد 
شد که محال است. جالب اینکه بعضی از دانشمندان معروف اهل 
تســنن از جمله مفسر معروف، فخر رازی در آغاز سخنش در ذیل 
این آیه، به این حقیقت اعتراف کرده، می گوید: »کســی که خدا 
اطاعت او را به طور قطع و بدون چون و چرا لازم بشمرد حتماً باید 
معصوم باشد، زیرا اگر معصوم از خطا نباشد، به هنگامی که مرتکب 
 اشتباهی می شود خداوند اطاعت او را لازم شمرده و پیروی از او را 


